
 
 نخستين سند ادبي ارتباط آذربايجان و شاهنامه فردوسی بزرگ 

  ويشتاسپ ع :گرد آورنده
   

سراي آذربايجاني است آه اشعار وي به دست ما رسيده و از اين روي، ديوانش اولين و  قطران تبريزي، نخستين سخن
. گيردر بي گوناگون مورد پژوهش قراها شود آه مي تواند از جنبه  محسوب مي ترين سند ادبي مربوط به آذربايجان آهن

 آشنا بوده و به کاملا»فرهنگ شاهنامگي«دهد آه اين شاعر با  متعدد ديوان قطران بخوبي نشان ميات تلميحات و اشار
باره غير از منابع ديگر، از شاهنامه فردوسي نيز   مطمئن بود آه وي در اينًتوان تقريبا استناد برخي دلايل و قراين مي

به دست وي رسيده است ) ق. ه۴٢٠ تا ًحدودا(فته و به احتمال بسيار اثر فردوسي در دو دهه آغازين عمرش بهره گر
 اين آه چگونه در اين فاصله زماني آوتاه و در دوره اي آه سياست شاهنامه ستيزي در خراسان رايج بوده، دست اام

ه و به تبريز رسيده است، موضوعي است آه تنها با نويسي از شاهنامه مسافت دور خراسان تا آذربايجان را درنورديد
هاي دسترس قطران به شاهنامه   به نشانههدر اين يادداشت ، ضمن توج. توان در آن باره سخن گفت حدس و احتمال مي
اي از شاهنامه به آذربايجان ، آاربردهاي  اي قطران و احتمالات مربوط به چگونگي انتقال نسخه ، تلميحات شاهنامه

 نيز طرح وبررسي و در مجموع ، چند و نهای شاهنامه اي در مدايح اين شاعر و دلايل آتآميز و معتدل شخصی تراماح
 .چون ارتباط نخستين سند ادبي آذربايجان با حماسه ملي ايران نشان داده شده است

  
 .مه ايشخصيتهاي شاهنا شاهنامه ، ديوان قطران ، آذربايجان ، فرهنگ شاهنامگي ، : آليد واژه

  
 بن داي آه تا امروز درباره رواج شعر پارسي در آذربايجان به دست آمده، اين خبر تاريخ طبري از محم ترين اشاره آهن

 لابن البعيث بالفارسيه و يذآرون ادبه و ً من اشياخها اشعاراهماعَانه انشدني بالمراغه ج... حدثني« : بعيث است آه
را » محمد بن بعيث«بر همين بنياد برخي از پژوهشگران ، ) ١٧١و١٧٠: بريالط(» شجاعته و له اخبار و احاديث

، فقيه ١٣۶: ١٣٧٧ آسروي �(مانده است ناي از اشعار او باقي  اند آه نمونه نخستين پارسي سراي آذربايجان دانسته
مان پارسي دري در تاريخ طبري ه» الفارسيه«البته مشروط بدين آه مراد از ) ١۵٢: ١٣٧٧، انصاف پور٢٠٨: ١٣۴۶
: ١٣٧١ نخجواني�(نه زبان متداول در آذربايجان آن روزگار يعني آذري ) ٢۴۶-٢٣۶: ١٣۵٣مرزآبادي  �(باشد 
، به دليل همين اشاره آوتاه و نيز نبودن اثري از )١٩١٩: ١٣۶٧رياحي �(يا به تعبير دآتر رياحي ، فهلوي ) ٢۶و٢۵
، قطران تبريزي قديم ترين شاعري است آه در آذربايجان به زبان ران ظ بن بعيث ، در نزد شماري از صاحب ندمحم

و خود نيز ) ١٠٨و١٠٧: ١٣٧۴، زرين آوب ۴٢٣: ١٣٧٣، صفا ۴٩۴: ١٣۶٩فروزانفر �(پارسي دري شعر سروده 
 قطران زاده شادي )١.(در بيتي ـ اگر از نوع مبالغات و خودستاييهاي شاعرانه نباشد ـ به اين موضوع اشاره آرده است

و از آن جايي آه ديوان اشعار وي ، خوشبختانه از گزند حوادث هزارساله در امان مانده و به دست  )٢(آباد تبريز بوده
مربوط به آذربايجان در عرصه فرهنگ و ادب ايران محسوب » سند و متن ادبي«ما رسيده است، نخستين و آهن ترين 

 .گيردبسي قرار شود آه مي تواند از جنبه هاي گوناگون مورد برر مي
  

ار در متون نظم و ثـ آه يكي از پرتأثيرترين آ )٣(جستار در چند و چون ارتباط نخستين سند ادبي آذربايجان با شاهنامه
 آهن ترين و اولين نشانه ،ي است چرا آه به ياري ديوان قطران، در نهايتهنثر پس از خود است ـ موضوع قابل توج

شود و شايسته است آه در باب ديگر اقاليم  فضاي فكري ـ ادبي اين ناحيه آشكار مي ملي ايران بر سةهاي تأثير حما
متن ادبي مرتبط با / نيز بررسي شود آه نخستين سند ... شيراز و اصفهان و : جغرافيايي ايران غير از خراسان، مانند

 .نه استت اثرپذيري آن چگوّت و آيفيّفردوسي و شاهنامه اثر آدام شاعر يا نويسنده و آمي
  

درباره موضوع توجه مستقيم و دسترس قطران به شاهنامه فردوسي، پرسشها و موانعي است آه نخست بايد بدانها 
به دنيا آمده و از بيست و چندسالگي ) ق.ه۴٠٠( در اوايل دهه نخست سال ًپرداخت ، از جمله اين آه قطران، احتمالا

) ۴٩۴: ١٣۵۶آسروي  �( آغاز آرده است اني ادبي خويش رشعرسرايي و به اصطلاح زندگا) ق.ه۴٣٠-۴٢٠حدود (
يا چند سال بعد به پايان رسيده است، لذا با توجه به اين فاصله زماني ) ۴٠٠(از سوي ديگر تدوين دوم شاهنامه در سال 

ن گير شاهنامه و آغاز شاعري قطران و نيز بعد مكاني خراسان و آذربايجان و شرايط دشوار و زماپايان اندك ميان 
نويسي از  توان پذيرفت آه دست ها در آن روزگار آيا ميناستنساخ متون ـ آن هم به حجم و تفصيل شاهنامه ـ و انتقال آ
شود آه به دو موضوع ديگر نيز  تر و تأمل برانگيزتر مي شاهنامه به دست قطران رسيده باشد؟ اين نكته هنگامي پيچيده

يد به همان دلايل پيش گفته ـ معتقدند آه اثر فردوسي تا مدتها پس از نظم، قاني ـ شاّ شود، نخست اين آه محقهتوج



، شاهنامه ۴٣٠توان داشت آه تا حدود  يقين نمي«: اند معروف نبوده است براي نمونه شادروان استاد مينوي نوشته
: ١٣٧٢نوي مي(» .فردوسي آن قدر مشهور شده باشد آه شعراي ديگر به وقايع آن و اشخاص آن اشاره نمايند

وس يا طشاهنامه تا اواخر قرن پنجم گويا تنها بر ادباي « :  سالار هم بر اين نظرند آهدو دآتر محمود امي) ١٣۶و١٣۵
معروفيتي محدود و منحصر به اهل شايد اند شناخته بوده است تازه آن هم  آرده آساني آه در حدود طوس زندگي مي

:  و نيز ٢١۶:  الف١٣٨١اميد سالار(» ه اند مانند اسدي توسيسخني آه به داستان هاي حماسي ارادت داشت
 دو قرن، ستيز با ً پس از مقبول نيفتادن اثر فردوسي در دربار محمود غزنوي ، تا تقريباًثانيا) ١٩۶: ب١٣٨١اميدسالار

 بغداد و حتي شاهنامه و سياست خاموشي و تغافل عمدي ـ مصلحتي درباره آن در درگاه فرمان روايان زير نفوذ خلافت
و بديهي ) ١۶٨-١۶٠: ١٣٧۵، رياحي ٧٠-۶۵: ١٣٧٢رياحي  �(بيشتر متون ادبي و تاريخي آن دو سده ، رايج بوده 

است آه در اين اوضاع، آتابت و توزيع شاهنامه ـ حداقل در دربارها و از سوي ارباب قدرت آه بيشترين امكانات چنين 
 در اختيار داشتن نسخه اي از آن دشوار بوده ًست ـ سخت آم اقبال و طبعاآارهايي در آن روزگار در دست آنها بوده ا

  سلطان محمود و) ۴٢٠ تا ًحدودا(است ، بويژه در آن برهه اي آه به احتمال بسيار قطران با شاهنامه آشنا شده است 
بر اين  )۴.(ه استت بيشتري ادامه داشتّسپس مسعود بر سر آار بوده اند و در نتيجه اين مخالفت و سكوت با شد

اساس، پژوهشگران، راه يافتن شاهنامه به آذربايجان و دسترس قطران بدان را سزاوار توجه و تحقيق دانسته 
و حتي بعضي، امكان بسيار اندك توجه قطران به شاهنامه فردوسي و ) ١٣٢: ١٣٧١، نوريان ۶۴: ١٣۵٧سجادي  �(

 با اين همه در ديوان اام) ١۵: ١٣٧٨، شميسا ٢٣٣: محجوب �(ه اند گيري او از منابع ديگر را مطرح آرد احتمال بهره
 انكارناپذيري وجود دارد آه ثابت مي آند وي با شاهنامه فردوسي آشنا بوده است، مهمترين دليل دو ًقطران قراين تقريبا

 : آمده است» امير ابوالحسن و امير ابوالفضل«بيتي است آه در قصيده ستايش 
  

   چو سوي ايران آورد لشكر توران                پور رستم آن سهرابهميشه همي گفت 
 )٢٨۵: ١٣۶٢قطران ( دگر چه باشد ديهيم دار در آيهان                         آه من پسر بوم و رستمم پدر باشد

  
 : برگرفته از اين بيت فردوسي در داستان رستم و سهراب استًآه بيت دوم دقيقا

  
 )١٢٧/١٢۴: ١٣۶٩فردوسي ( نبايد به گيتي يكي تا جور                               د و من پسرچو رستم پدر باش

  
 �(در خدمت امير ابوالحسن لشكري بوده است ) ۴٣٠ تا ۴٢٠بين (ق . ه۴٣٠سال  به اين آه قطران پيش از هبا توج

آن  نتيجه گرفت آه قبل از مي توان) ١١٠و١٠٩: ١٣٧۴، زرين آوب ۴٢٣: ١٣٧٣، صفا ۴٩٨: ١٣۶٩فروزانفر 
ه درباره ّالبت. سالها و هم چنان آه اشاره شد، در بيست سال نخست عمر خويش شاهنامه را در اختيار داشته است

استفاده دقيق و آشكار قطران از بيتي در داستان رستم و سهراب دو احتمال را هم بايد در نظر داشت، يكي اين آه شايد 
ن چند ده سال نسخه اي از آن به يسروده و در ا) ق.ه٣٧٠حدود (يش از آغاز نظم شاهنامه فردوسي اين داستان را پ

ه ٣٨٤پايان يافته در (آذربايجان رسيده است و ديگر اين آه چه بسا روايت رستم و سهراب در تدوين نخست شاهنامه 
 ،۵٠: ١٣٧٢رياحي �(ه بوده است، بوده و تا پايان تدوين دوم شاهنامه، دست نويسهايي از آن تهيه و توزيع شد) ق.

 مربوط به متن نهايي شاهنامه بدانيم تا آشنايي ًپس لزومي ندارد آه اين داستان را حتما)) مقدمه(ده : ١٣٧٩فردوسي
قطران در قصيده اي، خطاب به . قطران با آن از نظر زماني ـ ومسائل ديگر آه گفته شد ـ پرسش سازو ابهام آميز باشد

 : ي گويدملان ممابونصر 
  

 )۴٨ص( چگونه بنيان آش بيم ز ابر وباران نيست                  ينايبه نام نيك فكندي ز جود بن
  

 :ن نامبردار فردوسي است آهخثير از آن ستأمعتقدند آه اين بيت به ) ۵۴۴:محجوب �(مرحوم دآتر محجوب 
  

 )١٧٣/۶٧: ١٣٧٣فردوسي (ران نيابد گزند آه از باد و با                    پي افگندم از نظم آاخي بلند
  

و چون به نظر بيشتر ) ١۵٠و١۴٨صص �(در دو جا از ديوان قطران تلميحاتي به داستان بيژن و منيژه آمده است 
شاهنامه پژوهان، اين داستان از رواياتي است آه فردوسي پيش از شروع شاهنامه و براساس منبع مستقلي به نظم 

 )٤٠٢-٤٠٠، ٣٩٣: ١٣٨١، خالقي مطلق٧٠-٦٦: ١٣٧٢، مينوي١٧٩-١٧٧: ١٣٦٣ صفا �براي نمونه  (درآورده،
احتمال اين آه مأخذ مستقيم قطران در اين اشارات اثر فردوسي ـ حال چه نسخه جداگانه داستان همچون نمونه رستم و 



اعران معاصر فردوسي سهراب و چه، متن آامل شاهنامه ـ باشد، بيشتر است و اين گمان آه شايد قطران نيز بسان ش
اين تلميح را از منبعي جز از نظم فردوسي گرفته باشد، سخت ضعيف است زيرا تفصيل داستان بيژن و ... مانند فرخي و 

منيژه خارج از شاهنامه در متون ديگر ديده نمي شود و اگر در آن دوران نيز وجود داشته است ـ مثلا در يكي از 
دفتري ويژه ـ براي ادباي حوزه خراسان بيشتر و بهتر در دسترس بوده تا قطران در شاهنامه هاي منثور يا به صورت 

 آن هم شاهكارهايي از نوع سروده هاي   متون نثر در مقايسه با اشعار و منظومه ها،ًچون معمولا )٥(آذربايجان
 : نيم افزون بر اين موارد، در يكي از اشارات قطران مي خوا. فردوسي آمتر دست به دست مي شود

  
 ) ١۵٠ص(ي بزد به يك خنجرز آه او ميان گرا                   ]؟بيژن گيو[همي به فخر بخوانند جنگ بيژن و گيو

  
 : و اين با بيتي از داستان در شاهنامه مطابقت دارد آه 

  
: ١٣٧١فردوسي (يكر تنش  به دو نيم شد پيل پ                                                بزد خنجري بر ميان بيژنش

٣١٢/١١۴( 
  

م بر ّياد آرده است و از آن جايي آه اين عنوان براي فريدون ، در منابع مقد» خفر«قطران از فريدون با صفت يا لقب 
مي توان چنين پنداشت آه از اين منبع در شعر قطران راه يافته ) ١٩۴: ١٣٧۵صديقيان�(شاهنامه ديده نمي شود 

 ):۶(است
  

 )١٠۶ص( بود فرخ فريدون او عدو ضحاك بد اختر                          ي ميمون او، به رزم اندر نهديون اوچو بر بالا
  

 :شده استدانسته قبله گاه زردشتيان » سرو آاشمر « در ديوان قطران،
  

 )٣۴۵ص(ر سرو روان شايد ار من دل نهم جاويد ب                              گر به آشمر بود قبله چند گه سروسهي
  

 آهن ترين منبع در اين باره ًو ظاهرا) ۶۵٢-۶۴۵: ١٣٧٢حاآمي �(خان ديگر از اين سرو نامي نبرده اند ّطبري و مور
لذا باز مي ) ۵۶و۵۵: ١٣۶٢معين �( )٧(اشاره دقيقي در هزار و چند بيت بازمانده او در شاهنامه است پيش از قطران،

دقيقي به »  نامهپگشتاس«در اين جا شاهنامه فردوسي است مگر اين آه احتمال دهيم توان گفت آه منبع شاعر تبريزي 
طور جداگانه و مثلا از راه ديوان اشعار دقيقي آه قطران در اختيار داشته ـ و به اين موضوع اشاره خواهد شد ـ به دست 

خوانده و اين تعبيري » جادوستان«ا او رسيده و وي موضوع سرو آاشمر را از آن جا گرفته است، قطران ، مازندران ر
 )٨: (است آه در شاهنامه نيز براي آن منطقه به آار رفته است

  
 )٢۵٢ص( هندوستانت آرد او نید وان آجا محمو                                    جادوستانتآن آجا آاووس آرد او نی

  
و سهراب ـ و برخي از تلميحات قطران به آسان و  اشاره مربوط به بيت داستان رستم ًمجموع اين قراين ـ خصوصا

 هر پژوهشگري را مطمئن مي آند ًمضامين شاهنامه اي آه در گستره ادب پارسي بسيار اندك استعمال شده اند، تقريبا
نوس بوده و در همان اوان جواني از آن مايه ها اندوخته است تا سپستر در مدايح أآه اين شاعر با شاهنامه فردوسي م

  اياين آه قطران در قصايد مدحي خود، بدون هيچ گونه توضيح و تفصيلي از تلميحات شاهنامه. يش به آار بردخو
)  از آسان يا داستانها ّاعم( گوناگون بهره مي گيرد، نشان مي دهد آه ممدوحان و شنوندگان اشعارش از اين اشارات 

 ً مضامين و عناصر حماسي ـ اساطيري يا اصطلاحا،هاتصیآگاهي داشته اند و از اين جا مي توان نتيجه گرفت آه شخ
ه شاهنامه فردوسي و چه به واسطه شاهنامه ها و مآخذ پيش از آن ـ در اـ حال چه از ر )٩(»فرهنگ شاهنامگي«

آه از قلمرو جغرافيايي نقل و تحرير اين گونه داستانها ) اران و نخجوان و گنجه(آذربايجان و سرزمينهاي مجاور آن 
آشنا و معروف بوده است چنان آه در همان زمان زندگي قطران  يعني خراسان، فاصله بسياري دارد، ) دب حماسيا(
، با ذآر   او را مي ستوده است ـ و دستور وي۴٣٠ تا ۴٢٠بودلف شيباني ـ آه قطران بين سالهاي ا) ۴۵۵حدود سال (

ي به شيوه آار همشهري خويش بسرايد و حاصل اين نام فردوسي و شاهنامه از اسدي توسي مي خواهند آه منظومه ا
آه خود اين موضوع به تنهايي دامنه نفوذ حماسه ملي ايران و گرايش بدان  )١٠(تشويق و حمايت، گرشاسب نامه است

پس ديوان قطران نه تنها نخستين سند ادبي پيوند آذربايجان و شاهنامه است بلكه . دانرا در شمال غرب ايران مي نماي



گنجه، نخجوان، و اران را نيز ـ به همان دليل : رش روايات حماسي ـ اساطيري ايران در مناطق پيراموني مانندگست
با روي آرد به رواج فرهنگ . مخاطبان يعني فرمانروايان اين نواحي از آن داستانها ـ بخوبي باز مي تابانداطّلاع 

: مانند( از راه منابع و متون ديگر هم  غير از اثر فردوسي،نشاهنامگي در آذربايجان و اطراف آن آه به احتمال فراوا
 اين گمان آه شايد قطران در آنار ،صورت گرفته بوده است... ) و   فردوسيزشاهنامه هاي منظوم و منثور پيش ا

داستان شاهنامه فردوسي از مآخذ ديگر نيز استفاده آرده باشد، بر خطا نخواهد بود همچنان آه خود وي در قصيده اي، 
 :ارجاع داده است» هزار افسان«هفت خان اسفنديار و گشودن رويين دژ را به آتاب 

  
 )٣١٢ص( فزون شنيدم و خواندم من از هزار افسان                    و رويين دژ]خان[هزار ره صفت هفت خوان

  
: ١٣٧۶تفضلي �(مسعودي و مروج الذهب ) ۵۴٠: ١٣٨١ ابن نديم �(هزار افسان به استناد الفهرست ابن نديم 

 ساختار ونام آتابي بوده است درباره شهريار همسرآش و شهرزاد و در واقع همان متني است آه هسته ) ٢٩٨و٢٩٧
مذآور در شعر قطران آه شامل داستان هفت خان » سانفهزار ا«از اين جهت  اصلي هزار و يك شب را تشكيل مي دهد،
مه به تعبير ّغير از الفهرست و مروج الذهب، در مقد. ا مجموعه ياد شده ندارداسفنديار هم بوده است، هيچ ارتباطي ب

مه شاهنامه ابومنصوري ّامه قزويني، اوسط شاهنامه ـ آه در بعضي از دست نويسهاي شاهنامه به دنبال مقدّمرحوم عل
 و آاراسي شاعر آه هزار« :   است ،محمود غزنوي  آاراسي ، شاهنامه خوان  آتاب نام » هزار افسانه«آمده است ـ 

دآتر رياحي در اين ) ١٩۴: ١٣٧٢رياحي (».بودياو آردي و نديم   ] محمود[خدمت او   ، اوست   تصنيف  افسانه 
مه هنوز در دست ّشايد بتوان حدس زد آه آاراسي نديم آتابي به اين نام داشته و هنگام تحرير مقد« : باره نوشته اند

هزار «بر اين اساس درباره ) ١٩٠همان، (» .ر موجود نام و نشاني از آن نيستّتأخبود، در حالي آه در منابع م
 همان  شايد مراد قطران،:  نخست اين آه ،مورد اشاره قطران ، چاره اي جز طرح چند گمان و احتمال نيست» سانفا

ف ، ّخوان بودن مصنمه شاهنامه ـ است آه چه بسا به سبب شاهنامه ّتصنيف آاراسي ـ به شرط اعتبار مطلب مقد
 به اين آه در بيت بعد، اين هيا اين آه قطران به ضرورت قافيه و با توج. روايت هفت خان اسفنديار نيز در آن بوده است

را خود ساخته ـ يا به تأثير از » هزار افسان« ترآيب  ،)١١(را شگفت انگيز و باور نكردني مي داند) هفت خان(داستان 
. زار و يك شب است به آار گرفته ـ تا بر جنبه افسانه اي بودن هفت خان اسفنديار بيشتر تأآيد آندنام آتابي آه بنياد ه

 حال يا از روي اشتباه ،احتمال سوم اين است آه وي اين تعبير را براي شاهنامه فردوسي استعمال آرده است
رابر آارهاي واقعي ممدوح و يا به يا به منظور دروغين نمودن درونمايه و داستانهاي آن در ب) ٢٣٣: محجوب �(

يا بار ) در ترآيب(ي افسانه ها و روايات باستاني و پهلواني بدون در نظر داشتن روابط دقيق واژه ها ّمعناي آل
قطران در جاي ديگري نيز اين ترآيب را در ارتباط با بلبل به آار گرفته است آه باز . )١٢(ض آميز و منفييتعر

  : معلوم نيست آه منظور او نام آتابي ويژه است يا معنايي بسان مثلاًو دقيقاتصريح لازم را ندارد 
 
  :»يبنغمه هاي گوناگون و دلفر«

 )٣٠٨ص(سانف به باغ اندر سراينده هزار آوا هزار ا                     سمن لؤلؤ نماينده، سرشك از گل گراينده
  

اساطيري ديگر، نكته بسيار مهم  هره مندي او از متون حماسي ـ قطران به شاهنامه فردوسي و احتمال بهبا پذيرش توج
 آوتاه و ًت زمان تقريباّو شايان بحث اين است آه چگونه و از چه راههايي اثر فردوسي و ساير منابع احتمالي در آن مد

 در تبريز به دست تا آذربايجان را در نورديده وخراسان با دشواريهاي نسخه نويسي و انتقال آثار، مسافت بسيار دور 
قطران رسيده است؟ بر پايه روي دادهاي تاريخي، اصلي ترين عامل ارتباط مردم خراسان و آذربايجان در آن روزگار 

پيروزيهاي سلجوقيان و گسترش محدوده فرمان روايي آنها از خراسان به عراق و آذربايجان است آه پيوندهاي فرهنگي 
: ١٣٧۵، زرين آوب ۶۶و۶۵: ١٣٧۵بهار �( مردمان اين نواحي را موجب مي شود رات ميانّـ اجتماعي و تأثير و تأث

پيش از اين، به دليل وجود حكومتهاي مستقل آوچك و بزرگ در سرزمينهاي مختلف ايران ، ارتباطات محدودتر ) ٢۶۶
ي سلجوقيان تا تثبيت رسم) ق.ه۴٣٢(و از هنگام درگذشت مسعود غزنوي )) مقدمه(١٨: ١٣٧۵خليل شرواني �(بوده 

 قطران در همين اوضاع نامنسجم و پيش از آن آه سلاجقه ا و فترت در ايران حاآم بوده است امينيز دوران آشفتگ
استقرار و توان با تبعات پيش روي  قدرت واحدي را ايجاد آنند با شاهنامه فردوسي آشنا شده و اين موضوع را نمي

يعني زمان ) ق.ه٣٧٠( با عنايت بدين آه تاريخ آذربايجان از سال سلسله سلجوقيان مرتبط دانست، بر اين اساس و
 قطران قبل از آن شاهنامه را در اخيار گرفته ًآه محتملا - )ق.ه۴٢٠(تقريبي آغاز سرايش شاهنامه در توس تا سال 

چاره اي جز ) ٢٠۵: ١٣٧٢، مادلونگ ١۴۴و١١۶،١١۵: ١٣٧٧آسروي  �(ـ در تاريكي و ابهام است  )١٣(است
چه بسا در آشفتگيهاي آن سالها و حتي شايد قبل از آن ، افرادي از :  از آن جمله اين آه،ت يازي به احتمالات نيستدس



در تأييد اين . اي از شاهنامه را نيز با خود آورده باشند  آذربايجان مهاجرت آرده يا گريخته و مثلا نسخههخراسان ب
 موجود است و آن آوچ اسدي توسي است از خراسان به آذربايجان هموضوع، دست آم يك نمونه در خور اعتماد و توج

 مي شود ولي دآتر خالقي مطلق به سبب نزديكي بسيار اسدي به وزير ورتص) ق.ه۴٤٧( در حدود سال ًآه معمولا
ر پا بي ـ آه شاعر و وزير بزم خصوصي باده گساري بّابودلف در نخجوان و سالهاي درازي آه براي پديد آمدن چنين تقر

درباره سخنوري مانند اسدي، معتقدند  )لباب الالباب(و عوفي )  چهار مقاله(آنند ـ لازم است و نيز سكوت نظامي عروضي 
و حتي در آغاز جواني و قبل از اشتهار، خراسان را براي يافتن ممدوح به سوي ) ق.ه۴٤٧(آه وي سالها پيش از 

    :  Khaleghi Motlag))يادداشت مترجم(سي و نه : ١٣۵۶هرن �(ال غرب ايران ترك آرده است مآذربايجان و ش
 

را با خود بدان ) مانند دست نويسي از شاهنامه(لذا بعيد نيست آه او آگاهيها و شايد اسناد ميراث ادب حماسي ايران 
ان مهتر) ق.ه۴۵۵(مناطق برده و در گسترش فرهنگ شاهنامگي مؤثر بوده باشد به گونه اي آه چندين سال بعد 

در اين بيت قطران آه پيشتر هم ذآر . نخجوان، آشكارا از فردوسي و شاهنامه و منظومه هاي پهلواني سخن مي گويند
 :شد
  

 )٣١٢ص(فسانا فزون شنيدم و خواندم من از هزار                               هزار بار صفت هفت خان و رويين دژ
  

شاهنامه «ا همان ي مي توان گفت آه خواندن داستانهاي پهلواني و ملي بر پايه حقيقتي استوار باشد،» شنيدم«اگر 
بدان هنگام در آذربايجان و سرزمينهاي شمال غرب ايران متداول بوده و ممكن است آه يكي از راههاي انتقال » خواني

شاهنامه خواني در . دنو نشر شاهنامه و داستانها و آسان آن در اين بخش از ايران همين شاهنامه خوانان بوده باش
 شاهنامه فردوسي ـ از همان عصر محمود غزنوي رايج بوده و آاراسي نام يا لقب معروف ترين ًمعناي عام ـ و نه صرفا

نخستين بار در ادب پارسي در شعر » شهنامه خوان«شاهنامه خواني است آه از آن دوران به ما رسيده و گويا اصطلاح 
جالب اين آه به گفته فردوسي در ديباجه شاهنامه، مدتي متن منثور ) ۴٢٠-۴١٨: ١٣۵٧لسان   �(فرخي آمده است 

ناصر خسرو در سفرنامه روايت مي آند آه در سال  )١۴(شاهنامه ابومنصوري نيز در جمع خوانده مي شده است،
بخواند و هر ديوان منجيك و ديوان دقيقي بياورد و پيش من «: با قطران در تبريز ديدار آرده و قطران ) ق.ه۴٣٨(

اين نكته نشان مي دهد آه قطران، پيش از سال ) ٩: ١٣٧٣ناصر خسرو (» .معني آه او را مشكل بود از من بپرسيد
 هم روزگار فردوسي ًر خراسان، دقيقي توسي و منجيك ترمذي، آه تقريباگبا ديوان دو تن از شاعران دي) ق.ه۴٣٨(

 . ل استّموضوع نيز مانند چگونگي رسيدن شاهنامه آذربايجان قابل تأمبوده اند، آشنا و مأنوس بوده است و خود همين 
 

مرحوم استاد ملك الشعراي بهار انتقال اين ديوانها را نتيجه سرزمين گشاييهاي طغرل و آلب ارسلان سلجوقي و ارتباط 
ال داده اند اين زمان، و روان شاد دآتر سجادي هم احتم) ۶۶و۶۵: ١٣٧۵بهار  �( مي دانند يانخراسانيان و آذربايجان

اما مسأله دسترس قطران به ديوان دقيقي و منجيك ) ٧٢: ١٣۵٧سجادي  �(باشد ) ق.ه۴٣٠تا ۴٢٠(در فاصله سالهاي 
 ديوان وي را نيز در دست داشته است ـ با شاهنامه ً احتمالا ي آه به دليل شباهت سبك قطران به اشعار او،خ و حتي فر ـ

 اين آه ديوان آن شاعران ـ و به گمان بسيار از آن منجيك آه تا امروز باقي نمانده است ـ در  نخست دو تفاوت مهم دارد،
موضوع :  استنساخ و جابجايي آنها آسانتر بوده، دو ديگر و مهم ترًمقايسه با شاهنامه بسيار آم حجم است و طبعا

د بحث است آه آتابت و انتقالش را محدود مخالفت با شاهنامه و سياست تغافل و سكوت درباره آن در مقطع زماني مور
مي آرده در صورتي آه اشعار منجيك و دقيقي و فرخي چنين منع و محدوديتي نداشته اند، از اين روي شايد به رغم بي 
توجهي زمامداران و درباريان و نيز متون رسمي ادبي و تاريخي به شاهنامه، وارثان و حافظان اصلي حماسه ملي ايران 

ه بر خواندن و نگه داشتن دست نويسهايي از شاهنامه در خانه، چه بسا در تكثير و توزيع آن نيز مي و علا دم،يعني مر
 با وجود همه اين گمانهاآه .آوشيدند و به پايمردي آنها بوده است آه شاهنامه اي به تبريز و نزد قطران رسيده است

 ۴٢٠-٣٧٠از (ميز بودن تاريخ آذربايجان آ م عصر و ابها عدم اشارات روشنگر در منابع مربوط به آن برخاسته از
و آگاهيهاي بسيار اندك از دو دهه آغازين سرگذشت قطران است، در اين آه قطران با شاهنامه فردوسي و بطور )ق.ه

و آلي فرهنگ شاهنامگي، آشنايي دقيق و گسترده اي داشته است، بسختي مي توان ترديد آرد آه در اين جا براي تأييد 
 :آگاهي بيشتر، باز شواهد ديگري از اشارات و تلميحات او آورده مي شود

  
  : بيور اسپ

 )٨٢ص( باغ و بستان را چو روي و راي افريدون آند                                ابر تاريك اندر آمد چون روان بيو اسپ
 



  
 :فرجام آار جمشيد

  
 )٢٣٧ص( بدسگالان تو را باد از جهان انجام جم                                نيك خواهان تو را باد از جهان انجام نوح

  
)١٥.(در شاهنامه جمشيد پس از صد سال زندگي نهاني، به دست ضحاك گرفتار و با اره دو نيم مي شود

 :تقسيم آردن فريدون جهان را ميان پسران
  

 )٨٧ص( وانگهي تدبير ملك خيل فرزندان آند                               همچو افريدون بگيرد ملك عالم سر بسر
  

  :وفاداري ايرج
 )٣٢۵ص( و سهم سام و دست رستم دستانل زبان زا                               افريدونّوفاي ايرج و فرهنگ سلم و فر

  
  )١۶(.ش در شاهنامه اشاره دارد به برخورد نيك و فروتنانه ايرج با برادران بدسگال خوي)وفاي ايرج(اين ترآيب 

 :سام ، نريمان و گرشاسپ
  

 )٣٢٩ص(پياده شان همه هر يك چو رستم دستان                           سوارشان همه هر يك چو سام بن گرشاسف
  

 )۴٨٨ص(ت را بود پور نريمانس سيا                                        به مردي نيست آم از پور دستان
  

  :لسپيد مويي زا
 )۴٣٨ص( در ازل شد خنگسار از هول آن زلزال ، زال                         زال زر اندر ازل زلزال شمشير تو ديد

  
  :آشواد و گودرز

 )۶۶ص( بهتر از هفتاد گودرز و ز گشواد آفريد                      گر چه از گودرز و گشوات گهر، يك موي تو 
  

  .ر گودرز است و نام وي و فرزندش از تلميحات بسيار نادر در ادب پارسي استآشواد پد
  :نوذر

 )۴٧٩( با زور پور دستان، با فر و يال نوذر                            و هوش دستان  دوري ز بند و دستان، با راي
  

  .نام اين پادشاه نيز در ادب پارسي، سخت اندك آمده است
  :توس

 )۴٨٢ص ( با مير بسان طوس بن نوذر                                               آافران رفتياي مير به جنگ 
  

  .اين نام هم از اشارات آم آاربرد است
  :پور پشنگ

ص ( صاعقه بر دشمنان بارنده چون پور پشنگ                         پابنده چون پور ملك ]ابد؟[دوستان را از اب بد
١٩۶( 

  
 )٢٨٩ص( وي به هنگام سخن گفتن چون پور پشن                                   هنگام سخا آردن چون پور قباداي به 

  
رستگار � (در شاهد دوم، صورت مخفف آن است ) پشن (ًپدر افراسياب در شاهنامه، پشنگ نام دارد و محتملا

  )٢۵٠  :١٣٧٩فسايي
  :تهمتن

 )٣١۶ص( پيش تو هرگز نبردي نام مردي تهمتن                                   گر بديدي تهمتن يك حمله تو روز رزم
  



  :رستم و نبرد مازندران
 )٣٣٨ص( قهر مازندران نبرد چنينوز به ر                                  رستم دستان ز بهر آي آاووس  نكرد

  
  :رستم و سهراب

 )٣٧ص( ابوالمعالي رستم مخالفان سهراب                             امير جستان گيتي گشا چو آاووس است
  

  :رستم و گنگ
  )١٢٩ص( نه رستم بر گنگ و نه حيدر يافت بر خيبر                     بدين زودي ظفر آو يافت بر محكم دژي چونين

 
در آن پناه گرفته است، ناظر است بر حضور رستم در نبردي آه آيخسرو، گنگ دژ را آه افراسياب ً اين اشاره محتملا

 :در شاهنامه چند بار از رستم در اين جنگ نام رفته است، براي نمونه. گشايد مي
  

  )٢۵٢/١٢٨١: ١٣٧٣فردوسي ( با گروهز بيامد به يك سوي د                        به رستم بفرمود تا همچو آوه
 )٢۵۶/١٣۴٠: ١٣٧٣فردوسي (آورد از ايشان به مشت  دو تن رستم                      بدانگه آجا رزمشان شد درشت

  
  :رخش

 نه مر شبديز را پرويز و نه شبرنگ را نعمان                           نكردي رخش را رستم خطر گر سير او ديدي
 )٣٢۴ص(
  

  :آسمان پيمايي آاووس
ز فزون جستن ز ابر افتاد بر د او نه نمر                     نه آاووس از فزون جستن ز چرخ افتاد بر ساحل

 )٣ص(صحرا
  

  :چهره سياوش
 )۴٩٩ص( آيقبادي تو ّ و فرّ به ديدار سياوشي                              اگر داد و نشاط و جود چون بهرام دادي تو

  
  )١٧(.زيبايي چهره سياوش موضوعي است آه در شاهنامه بارها آمده است

  :پيران
 )٣۵٩ص( آه هم پيران توراني و هم جاماسب ايراني                      توران و از ايراننپايد با تو بر جايي آس از 

  
  :گيو

 )٣۴٠ص( دستان ن هم به حمله چو رستم به حيله چو                        بيژننهمه به تيغ چو گيو و به نيزه چو
  

  .شودنام اين پهلوان هم بسيار آم در نظم و نثر پس از شاهنامه ديده مي 
  :بيژن و منيژه

 )١۴٨ص( رستم از دست تور دختر تور                                                  گر چه از چه آشيد بيژن را
  

  :آيخسرو و افراسياب
 )۴٩٨ص( بر شهريار پور سياوش به نارنو                                   همچون فراسياب آهن بود و جان بداد

  
  :گشتاسپ
فلك بر جان تو لرزان چو گشتاسب بر برزين                              زانر و سيم ارزان ز تو قارون هنروّت زرّز آف

 )٢٨٣ص(
  

  :اسفنديار رويين تن
 )١٣۶ص( گر روز جنگ، تيغ تو ديدي سفنديار                                      رويين سفنديار نكردي به جنگ راي



  
  :يدافهاسكندر و ق

 )۴٨٠ص( آه بر بساطش بوسيد گوهر اسكندر                                   نه دختري به بر تخت ملك چهرآراست
  

ن ـ پادشاه   زشايد اين بيت درباره آن بخش از داستان اسكندر در شاهنامه باشد آه وي به هيأت قاصدان به درگاه قيدافه،
  :اندلس، مي رود و
 )٧/۵٠/٧٩٢: ١٣٧۴فردوسي ( چنان چون بود مردم چاپلوس                                  داد بوسبر مهتر آمد زمين 

  
جنگ «قطران در چيستاني در قالب رباعي به . جالب است آه زمين بوسي آهترانه دقيقاً در بيت قطران نيز آمده است

 :رستم است يا اسفنديار بدرستي معلوم نيست آه مراد وي نبرد ااشاره آرده است ام» هفت خان
  

   از حسن لطافت است هفت اندامش                          آن بت آه بهين لفظ بود دشنامش
 )۵٣٢ص(هم نامش ]خان[ بنمود به جنگ هفت خوان                               آن بد آه نموده بنده را با دامش

  
در قصيده اي از منجيك » ساغر جم«آه گويا پس از ترآيب ياد شده » جام جم«در ديوان قطران يك بار نيز از 

به جمشيد اشاره آرده و بي گمان مأخذي غير از شاهنامه » جام«، آهن ترين منبعي است آه به انتساب )١٨(ترمذي
و ) ۵۴۵و٣۴۴/۵۴۴: ١٣٧١فردوسي �(جهان نما از آن آيخسرو است  »جام«فردوسي داشته، چون در شاهنامه 

 :ي ثابت مي آند آه قطران در تلميحات حماسي ـ اساطيري خويش از منابع ديگر هم سود جسته استهمين نكته بخوب
  

 )٢٨٠ص( افريدون ّ ايا به چهر منوچهر و فر                     ايا به جام جم و سهم سام و زهره زال
  

آرش : يز تلميح داشته استها و مضامين شاهنامه اي نتخصیش افزون بر نمونه هايي آه ذآر شد به اين ،قطران
 تور، سلم،  ،)مضامين گوناگون(، جمشيد پجاماس آمانگير، داستانها و موضوعات ديگر مربوط به اسكندر، بهمن ،

، چند موضوع ديگر مربوط به فريدون، منوچهر، آيقباد، هوشنگ و ببر بيان )لقب زال(درفش آاويان، دستان  ضحاك،
های شاهنامه اي در ديوان قطران تپربسامدترين شخصی) به آار رفته استهم نامه در معناي جانور درنده آه در شاه(

ت خاص آنها در ّبه ترتيب فريدون و اسفنديار است، دو شخصيتي آه در شاهنامه جايگاه ويژه اي دارند و نظر به اهمي
فريدون يكي از نمونه هاي . ست جلوه درخشانشان در آثار ادب ايران زير تأثير شاهنامه اًمحتملا ي ايران، ّحماسه مل
اني و رستم نيز جهان پهلوان بي همال فرهنگ و ادب ايران آه نامداري و اعتبارش را مديون فردوسي مشهريار آر

 .است
  

ها و عناصر شاهنامه اي تخصیشقطران شاعري مديحه سراست و در مدايح ادب پارسي غالباً سنت بر اين است آه 
نها و بيشتر ترجيح وي بر اين آسان و عناصر به آار مي گيرندو اين البته رسمي است آه را براي مقايسه ممدوح با آ

طبعاً قطران هم در اشعار خويش از اين شيوه . در ستايش سروده هاي پيش از نظم شاهنامه فردوسي نيز ديده مي شود
ر بيشتر از برتري دادنهاي مبالغه پيروي آرده اما مواردي آه ممدوح را به شخصيت هاي شاهنامه اي تشبيه آرده بسيا

 :براي نمونه) ١۴۵: ١٣٧٩، مولايي۵۴۴و۵۴٣: ١٣٧٨شفيعي آدآني �( آميز است
  

  )١٣٠ص( به دانش همچو بهرامي به مردي همچو زال زر                  تو چون جمشيد دانايي چو افريدون توانايي
 )٢٣٢ص( به مهر و چهر منوچهري و جلالت جم                          ال فريدوني و سياست سامف و ّبه فر

  
  :را خود فريدون مي داند» امير شمس الدين«و در اين بيت طبق باورهاي تناسخي ، ممدوح 

 )۴۵١ص( فريدون آمد از آيش تناسخ                                            دهد خواهندگان را هديه پاسخ
  

  :شاهنامه اي برتري مي دهد، ترجيحاتش عموماً معتدل و احترام آميز استآه ممدوح را بر آسان هم آن جا 
  )١٣۶ص( جنگ تيغ تو ديدي سفنديارزور گر                               رويين سفنديار نكردي به جنگ راي
  )۴۴٩ص( نه چونين سور سام و روستم آرد                                 نه چونين سور افريدون و جم آرد

  )۵١٧ص( بر دشمنان ستم بتر از روستم آني                                يي چه زيان روزگار رانگر روستم 



اين در حالي است آه مديحه سرايان خراسان مانند شاعران دربار غرنوي و سلجوقي بيشتر جانب ترجيحات چاپلوسانه و 
د آه يكي از مهمترين نمونه هاي آن در همان حدود عصر قطران، گاه خوار داشت شخصيت هاي شاهنامه اي را گرفته ان

 : نيشابوري آه به چند بيت آن اشاره مي شودیاي است از معزقصيده
  

  هاي پرعجايب فتحهاي پر عبر هّ قص        گفت فردوسي به شهنامه درون چونان آه خواست
  ا آورد و بيهوده چرا گفت آن سمر از آج         من عجب دارم ز فردوسي آه تا چندان دروغ ... 
 )٢۶٨:١٣١٨امير معزی (  گفته ما راست است از پادشاه نامور         گرچه او از روستم گفته است بسياري دروغ ... 
  

اي، تأثير شرايط اجتماعي و سياسي بر   آارگيري آسان شاهنامه شايد يكي از علل اصلي اين تفاوت در چگونگي به
خراسان، محيط آلودة سياست مخالفت با شاهنامه بوده و ادارة امور نيز در دست فرمانروايان سخنوران باشد، در 

اند، بيشتر  اح هم آه در پي رعايت مصالح، پسندها و دلبستگيهاي ممدوح در شعر بودهّنژاد بوده است و شاعران مد ترك
و سرزمينهاي پيرامون آن از محدودة جغرافياييِ اند، در صورتي آه آذربايجان  گراييده به سوي ترجيح و بعضاً تحقير مي

اند و هم به رغم نژاد  بوده و مخاطبان قصايد قطران نيز هم با فرهنگ شاهنامگي آشنا بودهدور شاهنامه ستيزي بسيار 
در اند و همين، شايد  ، در طول ساليان دراز در فضاي فرهنگ ايراني پرورده و باليده بوده)١٩(راني برخي از آنها يان

تأثير  نوع نگرش آنها به عناصر شكوهمند و سزاوار احترام اين فرهنگ و ادب و به تبع آن، اشعار ستايندگانشان بي
حيط زندگي ـ خصوصاً ممدوحان و درباري آه شاعران بدان وابسته است ـ با مدربارة ارتباط شرايط فكري . نبوده است

 .هاي ديگري نيز از زمان زندگي قطران ذآر آرد ن نمونهتوا اي، مي شيوة برخورد وي با شخصيتهاي شاهنامه
 

ازرقي هروي، سخن سراي معاصر قطران چون در بارگاه سلجوقيان بوده، بسان معزی ممدوح را بسيار :  از آن جمله
 مسعود سعد، ديگر شاعر تقريباً اام) ١۴۴:١٣٧٩ مولايي �(بيشتر، برتر از آسان حماسي ـ اساطيري دانسته است

زگار قطران، به سبب وابستگي به غزنويان هندوستان ـ آه ظاهراً شاهنامه را با احترام و عنايتي افزونتر از نياآان رو هم
ـ ممدوح را اغلب به پادشاهان و پهلوانان شاهنامه تشبيه آرده و اعتدال را در اين زمينه به  )٢٠(نگريستند خويش مي

  سياسي و ّاز نظر تاريخي به جو... ها  ي شاعران از اسطورهّلقبرداشت و طرز ت«:آار بسته است چون به هر روي
 نكتة مهم ديگر اين است آه قطران به ) ٢۴٢:١٣٧٨شفيعي آدآني ( » .اجتماعي و محيط زندگي ايشان بستگي دارد

 : بوده است» دهقانان«اشارة خويش از 
  

 ) ۴٠١ص ( ي به دهقاني دمرا از شاعري آردن تو گردان                         يكي دهقان بدم شاها شدم شاعر ز ناداني 
  

و  )٢١()    Tafazzoli  �(هاي چهار و پنج هجري بدانيم  را به مفهوم اصطلاحي آن در سده» دهقان«در اين جا اگر 
ي ملي آنان بوده است ـ با داستانها فرض آنيم آه قطران نيز در آذربايجان همچون دهاقين خراسان ـ آه فردوسي نيز از 

توان موضوع تأثير انديشه و علايق دهقاني وي را در گرايشش به  مند بوده است، مي و پهلواني آشنا و بدانها علاقه
 نويسهاي لغت  در آغاز يكي از دست. داستانهاي آن مطرح آردو  معتدل و محترم از آسان  فردوسي و استفادة شاهنامة

و قطران شاعر آتابي آرد و ... « :ن تأليف آرده بود، سخن رفته استفرس، از زبان اسدي توسي از فرهنگي آه قطرا
 لغهتفاسير في «حاجي خليفه هم در آشف الظنون از آن با نام ) ۴:١٣۶۵اسدي توسي (» .آن لغتها بيشتر معروف بودند

اي از يك  در آتابخانة مدرسه سپهسالار تك نسخه) ۴٢٢:١٣٧٣، صفا ۴٩٧:١٣۶٩ فروزانفر �(ياد آرده است » الفرس
اي از آن است آه در شاهد واژگان، بيتي از  فرهنگ فارسي موجود است آه به قطران نسبت داده شده و آمتر صفحه

 ه ٧۴۴-۵( فردوسي نياورده باشد، به احتمال قريب به يقين اين فرهنگ از قطران تبريزيِ شاعر نيست و بين سالهاي 
 به استناد انس و آشنايي قطران با شاهنامه، به اام) ١۴:١٣٨٠رسي فرهنگ فا�( تأليف شده است) ق. ه ٩٣٣(تا ) ق.

دست نيامده، شواهدي از ه گمان بسيار در آن فرهنگي آه تأليفش به وي نسبت داده شده و تا امروز نشاني از آن ب
ارتباط محيط توان سند احتمالي ديگري از  شاهنامه فردوسي بوده است و اين تصور مبتني بر قياس و قرينه را نيز مي

فرهنگي ـ ادبي آذربايجان با شاهنامه دانست، با اين توضيح آه چون قطران به نوشتة ناصر خسرو، در شعر دقيقي و 
 خواندن   حدس زد آه شايد در توان  مي منجيك با دشواريهايي روبرو بوده و آنها را از ناصر خسرو پرسيده است، پس

  )٢٢(.برخي واژگان و تعبيرات برخورده استشاهنامه هم به مشكلاتي از اين نوع در 
 
   

  :يادداشتها



  )۴٢٩:١٣۶٩قطران (  من در شعر دري بر شاعران نگشادمي          گر مرا در شعرگويان جهان رشك آمدي )١(
  )۶۶:١٣۶٢قطران (  گرچه ايزد جان من در شادي آباد آفريد          خدمت تو هم به شهر اندر آنم بر جاي غم ) ٢(
ارتباط آذربايجان و شاهنامه به ديرسالي داستانهاي اثر فردوسي و منابع آن است و بحث جايگاه آذربايجان در ) ٣(

شود، نخستين متن ادبي  اي مستقل، آن چه در اين يادداشت بررسي مي شاهنامه موضوعي است در خور مقاله
  .ي پذيرفته استي ايران تأثيراتّبه جاي مانده از اين ناحيه است آه از حماسة مل

اين نكته را بايد افزود آه درميان شاهنامه پژوهان، دآتر محمود اميدسالار موضوع توطئة سكوت دربارة ) ۴(
  )      .Omidsalar 1381 :p�(پذيرند شاهنامه در حوزة ادبي خراسان را نمي

امه فردوسي را در بررسي شعر گيري مستقيم شاعر از شاهن دآتر رياحي ارتباط تلميح به اين داستان با بهره) ۵(
  )١٩٣:١٣٧۴رياحي �.(اند حافظ مطرح آرده

  :براي نمونه از شاهنامه) ۶(
  ) ٩٣:١٣۶٨/٧٢فردوسي ( سَخُن هر چه پرسي تو پاسخ دهم                                  درود فريدون فرخ دهم 

  سوي سروآشمر نهادند روي                               همه نامداران به فرمان اوي ) ٧(
  ) ٨٣ و ٨۴/٨٢ :١٣٧۵فردوسي( ببست اندر او ديو را زردهشت                   به پشتسانپرستشكده گشت از آن 

  ) ٣٢۴/٣٩٣ :١٣٧۵فردوسي ( به روم و به چين و به جادوستان                   پديد است نامت به هندوستان ) ٨(
  .استاستفاده آرده شفاهي از دآتر شفيعي آدآني شنيده و اين تعبير را نگارنده بطور ) ٩(
به گزارش اسدي توسي، وزير ابودلف و برادر وزير، در مجلس بزمي پس از تعظيم فردوسي و شاهنامه بدو ) ١٠(

  :گويند مي
  اي   هم اندر سخن چابك انديشه                   اي تو هم شهري او را هم پيشه

  ) ٢١ و ١۴/٢٠ :١٣١٧اسدي توسي (  يكي داستانم به شعر آر خر                         انبدان همره از نامة باست
 :فرستد آه و ابودلف نيز پيام مي

  ) ٢١/٣٣همان، ( تو باگفتة خويش گردانش جفت           اگر زان آه فردوسي اين را نگفت 
  ) ٣١٢ص (ور از عجيبي آن  نه راي ديد همي در خ      نه عقل آرد باور از شگفتي اين ) ١١(
خالي نبودن «يكي از پژوهشگران معتقد است آه قطران داستان رويين دژ را بطور شفاهي شنيده و براي ) ١٢(

  ) ١۵:١٣٧٨ شميسا �(مستند آرده است) يعني هزار و يك شب(آن را به هزار افسان» عريضه
: بر دو قرينه استوار است، اول. آند  تأآيد مي)ق. ه ۴٢٠(اين آه نگارنده بر آشنايي قطران پيش از سال ) ١٣(

شكري سروده و در بيتي از آن دقيقاً از بيت فردوسي در رستم و لاي آه وي در ستايش ابوالحسن  قصيده
ام ّدر دربار او بوده، پس پيش از اين اي) ۴٣٠ تا ۴٢٠(سهراب متأثر شده است و چون قطران بين سالهاي 

به بعد است و بديهي است ) ۴٢٠(ت، دوم اين آه آغاز شاعري قطران از حدود شاهنامه را در دست داشته اس
آوشيده است تا سپس با آمادگي آامل در تبريز و  اندوزي و آسب آگاهي مي آه وي قبل از اين تاريخ در مايه

ا از جمله ه سرزمينهاي پيرامون آذربايجان در جستجوي ممدوح برآيد و آنها را با قصايد مبتني بر اين اندوخته
  .اي بستايد آارگيري آسان و داستانهاي شاهنامه به

  ) ١٣/١٢۶ :١٣۶٨فردوسي ( همي خواند خواننده بر هر آسي                  ها بسي چُن از دفتر اين داستان) ١۴(
  )۵٢/١٨۶ :١٣۶٨فردوسي( جهان را از او پاك پر بيم آرد                 ش سراسر به دو نيم آرد به ارّه) ١۵(
   دلت خود نبايد به من رنجه آرد                   مرا با شما نيست جنگ و نبرد) ١۶(

   وُ گر دور مانم ز ديدارتان                               زمانه نخواهم از آزارتان 
  ) ۴٩٢-١٢٠/۴٩٠ :١٣۶٨فردوسي ( مباد آز و گردنكشي دين من                       جز از آهتري نيست آيين من 

  )٢١٣/١۴٧ :١٣۶٩فردوسي ( آه مهر آورد بر تو هرآت بديد         ترا پاك يزدان چنان آفريد : براي نمونه) ١٧(
  )٢٢٠/٢۵٧ :١٣۶٩فردوسي ( آه بر چهر تو فرّ چهر پريست                         نگويي مرا تا نژاد تو چيست

مدبّري ( من آجا حوصلة ساغر جمشيد آجا                   غفور خورمفمن نه خاقانم آز آاسة ) ١٨(
٢١٩:١٣٧٠(  

اي آنها، يبراي نمونه ابومنصور وهسودان، در اصل از تبار روّاديان بود آه از مهاجران عرب بودند و ن) ١٩(
روّاد بن مثنّي الازدي، در دورة خلافت ابو جعفر منصور عباسي به حكومت تبريز رسيده بود، امير ابودلف 

 ١۵٢ ،١٣٣ :١٣٧٧ آسروي �(باني بوده استيز به استناد گرشاسب نامه اسدي گويا از نژاد عرب و شني
  ) ۴۵۴:١٣۶٩، فروزانفر ۴۴ :١٣٧٣، صفا ١٩٢و 

از قراين اين التفات و علاقه، يكي اين است آه به گفتة مسعود سعد، خواجه بونصر پارسي، از سپهسالاران ) ٢٠(
  :غزنويان هند، در مجلس شاه



  )٧۶٢:١٣۶۴مسعود سعد (  بيت شهنامه در زبان افگند                                 يبتي طرفه در ميان افگندط
 عوفي �(جا تدوين آرده است اي از شاهنامه را در همان و اگر قول عوفي معتبر باشد، مسعود سعد، گزيده

۵٢٠:١٣۶١ (  
دهقان، ترجمة ابوالفضل خطيبي، نامة فرهنگستان، شمارة : دتفضّلي، احم: براي ترجمة فارسي اين مقاله، رك) ٢١(

  ١۵۵-١۴٨، صص ١٣٧۶، بهار ٩
دآتر جلال متيني در يك پژوهش جالب، گروهي از واژگاني را آه احتمالاً در نظر شاعران آذربايجان وارانِ آن ) ٢٢(

دقيقي، زبان دري و : رك. اند نموده است، با استفاده از لغت فرس اسدي، مشخص آرده دوران، دشوار مي
ايرج افشار، تهران، بنياد موقوفات دآتر محمود افشار : لهجة آذري، زبان فارسي در آذربايجان، گردآوري

  ۴١٨-۴٠۵، صص ٢، ج١٣٧١
  
   
  :منابع

الفهرست، ترجمة محمد رضا تجدّد، تهران، انتشارات اساطير با همكاري مرآز ). ١٣٨١.(ابن نديم
  االمللي گفتگوي تمدّنه بين

   
  گرشاسپ نامه، تصحيح حبيب يغمايي، تهران، آتابفروشي بروخيم). ١٣١٧.(اسدي توسي

االله مجتبايي ـ علي اشرف صادقي، تهران،  فتح: لغت فرس، به تصحيح و تحشية). ١٣۶۵.(سدي توسيا
  انتشارات خوارزمي

، ٧بيروت، دارالتراث، ج هيم، اتاريخ الطبري، تحقيق محمد ابوالفضل ابر: الطبري، ابو جعفر محمد بن جرير
  بي تا

ان و شاهنامة فردوسي، جستارهاي شاهنامه شناسي و ممسعود سعد سل).  الف١٣٨١.(اميد سالار، محمود
  مباحث ادبي، تهران، بنياد موقوفات دآتر محمود افشار

، هفت خان رستم، بيژن و منيژه و نكاتي دربارة منابع و شعر فردوسي).  ب١٣٨١.(اميد سالار، محمود
  جستارهاي شاهنامه شناسي و مباحث ادبي، همان

  ديوان، به اهتمام عبّاس اقبال، تهران، آتابفروشي اسلاميّه). ١٣١٨.(امير معزی
  تاريخ تبار و زبان مردم آذربايجان، تهران، انتشارات فكر روز). ١٣٧٧.(انصاف پور، غلامرضا

  ، چاپ هشتم٢ر آبير،ج سبك شناسي، تهران، انتشارات امي). ١٣٧۵.(بهار، محمد تقي
   

  تاريخ ادبيّات ايران پيش از اسلام، تهران، انتشارات سخن). ١٣٧۶.(تفضلّي، احمد
سرو آاشمر در شعر و ادب فارسي، مجلّة دانشكدة ادبيات و علوم انساني ). ١٣٧٢.(حاآمي، اسماعيل

  .، پاييز و زمستان١٠٣-١٠٢دانشگاه فردوسي مشهد، شمارة 
هاي ديرينه، به آوشش علي دهباشي،  نگاهي به هزار بيت دقيقي، سخن). ١٣٨١.(خالقي مطلق، جلال

  تهران، نشر افكار
دآتر محمد امين رياحي، تهران، انتشارات :  المجاس، تصحيح و تحقيقنزهه). ١٣٧۵.(خليل شرواني، جمال
  علمي، چاپ دوم

 علوم انساني و مطالعات فرهنگ نامهاي شاهنامه، تهران، پژوهشگاه). ١٣٧٩.(رستگار فسايي، منصور
  فرهنگي، چاپ دوم

ملاحظاتي دربارة زبان آهن آذربايجان، ناموارة دآتر محمود افشار، تهران، ). ١٣۶٧.(رياحي، محمد امين
  ۴بنياد موقوفات دآتر محمود افشار، ج 

  هاي فردوسي شناسي، تهران، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي سرچشمه). ١٣٧٢.(رياحي، محمد امين
  گلگشت در شعر و انديشة حافظ، تهران، انتشارات علمي، چاپ دوم). ١٣٧۴.(رياحي، محمد امين
  فردوسي، تهران، طرح نو). ١٣٧۵.(رياحي،محمد امين

  با آاروان حلّه، تهران، انتشارات علمي، چاپ نهم). ١٣٧۴.(زرين آوب،عبدالحسين
  المللي الهدي ن، انتشارات بيناز گذشتة ادبي ايران، تهرا). ١٣٧۵.(زرين آوب، عبدالحسين

ة  بحثي دربارة شعر قطران تبريزي، مجموعه سخنرانيهاي ششمين آنگر). ١٣۵٧.(سجّادي، ضياالدين
  ٣تحقيقات ايراني، تبريز، انتشارات دانشگاه آذرآبادگان، ج 



  صور خيال در شعر فارسي، تهران، انتشارات آگه، چاپ هفتم). ١٣٧٨.(شفيعي آدآني، محمد رضا
  فرهنگ تلميحات، تهران، انتشارات فردوس، چاپ ششم). ١٣٧٨.(يسا، سيروسشم

فرهنگ حماسي ـ اساطيري ايران، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و ). ١٣٧۵.(صديقيان، مهين دخت
  ١مطالعات فرهنگي، ج 

  حماسه سرايي در ايران، تهران، انتشارات امير آبير، چاپ چهارم). ١٣۶٣.(صفا، ذبيح االله
  ٢تاريخ ادبيّات در ايران، تهران، انتشارات فردوس و مجيد، چاپ سيزدهم، ج ). ١٣٧٣.( ذبيح االلهصفا،

از روي چاپ پروفسور براون با مقدمه و تعليقات علامه محمد قزويني (لباب الالباب ). ١٣۶١.(عوفي، محمد
  ر رازيمحمد عباسي، تهران، آتابفروشي فخ: ، به قلم)ونخبة تحقيقات استاد سعيد نفيسي

  شاهنامه، به آوشش دآتر جلال خالقي مطلق، تهران، انتشارات روزبهان، دفتر يكم). ١٣۶٨.(فردوسي
شاهنامه، به آوشش دآتر جلال خالقي مطلق، آاليفرنيا و نيويورك، بنياد ميراث ايران با ). ١٣۶٩.(فردوسي

  همكاري بيبليوتكاپرسيكا، دفتر دوم
دآتر جلال خالقي مطلق، آاليفرنيا و نيويورك، بنياد ميراث ايران، شاهنامه، به آوشش ). ١٣٧١.(فردوسي

  دفتر سوم
شاهنامه، به آوشش دآتر جلال خالقي مطلق، آاليفرنيا و نيويورك، بنياد ميراث ايران، ). ١٣٧٣.(فردوسي

  دفتر چهارم
 ميراث ايران، شاهنامه، به آوشش دآتر جلال خالقي مطلق، آاليفرنيا و نيويورك، بنياد). ١٣٧۵.(فردوسي

  دفتر پنجم
  ، به آوشش دآتر سعيد حميديان، تهران، نشر قطره)بر اساس چاپ مسكو(شاهنامه ). ١٣٧۴.(فردوسي
االله مجتبايي، تهران، مرآز  شاهنامة فردوسي همراه با خمسه نظامي، با مقدمة دآتر فتح). ١٣٧٩.(فردوسي
  المعارف بزرگ اسلاميه داير

  سخن و سخنوران، تهران، انتشارات خوارزمي، چاپ چهارم). ١٣۶٩.(فروزانفر، بديع الزمان
تصحيح دآتر علي اشرف صادقي، تهران، ). ١٣٨٠.(فرهنگ فارسي مدرسة سپهسالار منسوب به قطران

  انتشارات سخن
  آذربايجان و نهضت ادبي، تهران، شرآت سهامي چاپ و انتشارات آتب ايران). ١٣۴۶.(فقيه، جمال الدين
  ، تهران، انتشارات دنياي آتاب)از روي نسخة مرحوم محمد نخجواني(ديوان ). ١٣۶٢(.قطران تبريزي
قطران شاعر آذربايجان، آاروند آسروي، به آوشش يحيي ذآا، تهران، شرآت ). ١٣۵۶.(آسروي، احمد

  سهامي آتابهاي جيبي با همكاري مؤسسة انتشارات فرانكلين، چاپ دوم
  م، تهران، نشر جامي، چاپ ششمشهرياران گمنا). ١٣٧٧.(آسروي، احمد
شاهنامه خواني، مجموعه سخنرانيهاي ششمين آنگرة تحقيقات ايراني، تبريز، ). ١٣۵٧.(لسان، حسين

  ٣انتشارات دانشگاه آذرآبادگان، ج 
: گردآورنده) پژوهش دانشگاه آمبريج(سلسله هاي آوچك شمال ايران، تاريح ايران ) ١٣٧٢. (مادلونگ،و

  ، چاپ دوم۴ حسن انوشه، تهران، انتشارات اميرآبير، ج:فراي، مترجم. ن.ر
  سبك خراساني در شعر فارسي، تهران، انتشارات فردوسي و جامي، بي تا: محجوب، محمد جعفر

، تهران ، انتشارات ۵و۴و٣شرح احوال و اشعار شاعران بي ديوان در قرنهاي ). ١٣٧٠. (محمود ري،ّمدب
  پانوس

 آذرآبادگان در آيينه تاريخ ايران،  سابقه زبان دري در آذربايجان، چهره). ١٣۵٣. (مرزآبادي، غلامحسين
  انشارات دانشگاه آذرآبادگان تبريز،
  ديوان، به تصحيح و اهتمام دآتر مهدي نوريان، اصفهان، انتشارات آمال). ١٣۶۴.(مسعود سعد
  ٢ ج مزديسنا و ادب پارسي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ،)١٣۶٢.(معين، محمد
دربارة تناور (ز دفتر نبشته گه باستان...،...اند ها آورده اين آه در شهنامه). ١٣٧٩.(د سرورمولايي، محم

، به آوشش گروه رجال و مفاخر مرآز خراسان شناسي، مشهد، مرآز خراسان )درخت داناي توس
  شناسي

  ، فردوسي و شعر او، تهران، انتشارات توس، چاپ سوم)١٣٧٢.(مينوي، مجتبي
  ار، چاپ پنجمّ دبير سياقي، تهران، آتابفروشي زود، سفرنامه، به آوشش دآتر محم)١٣٧٣(اصر خسرو،ن

ايرج : ، محمد بن البعيث و زبان آذري، زبان فارسي در آذربايجان، گردآوري)١٣٧١.(نخجواني، محمد
  ٢افشار، تهران بنياد موقوفات دآتر محمود افشار، ج



  وسي از زبان پيشينيان، فصل نامه هستي، اسفندماهآفرين فرد). ١٣٧١.(نوريان، مهدي
اساس اشتقاق فارسي، ترجمه دآتر جلال خالقي مطلق، تهران، بنياد فرهنگ ايران، ). ١٣۵۶.(هرن، پاول
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